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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

  بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
  

 تفصیل آخوند میان تخصیص متصل و منفصل
مرحوم آخوند بین مخصّص متصّل و منفصل در انعقاد ظهور در مابقی کلام ملقای از جانب 

یل قائل متکلمّ، بعد از مخصّص متصّل و در عدم انعقاد ظهور در مابقی، بعد از مخصّص منفصل، تفص
 شدند.

 تفاوت انعقاد ظهور و رفع حجیت آن
در اینجا ابتدائاً ظهور  «أکرِم کُلَّ عالمٍ إلاّ الفاسِقَ منهم!»گوید: مثال وقتی که متکلمّی میبابمن

شود؛ ولکن در مخصّص منفصل، ظهور روی عامّ است؛ ولی در مابقی، بعد از تخصیص منعقد می
شود و حجّیت برای مابقی از افراد عامّ بعد از هور رفع ید میواسطۀ تخصیص منفصل، از آن ظبه

شود. اینکه ظهور در مابقی از افراد عامّ بعد از مخصّص منفصل منعقد میمخصّص منفصل است؛ نه
ایشان در اینجا فرق گذاشتند بین انعقاد ظهور و بین رفع ید از ظهور؛ بین تصادم قرینه با ظهور و بین 

 1عدم حجّیت ظهور.

 نقد تفصیل آخوند بر پایه معنای ظهور
طور که دیروز عرض شد، ظهور عبارت است از رسد این است که هماننظر میای که بهمسئله

دست بیاورد، ای برخلاف بهکه با توجه به آن ظهور اگر قرینهنحویآن هویتّ کلام در نظر مخاطب؛ به
 خلاف توقعّش بشود.

 هیمیتمایز معنای مطابقی و مراد تف
له خودش که قطعاً یک معنای ابتدایی هست که عبارت است از مفاد تطابقی کلام با موضوع

، قطعاً «رأیتُ أسداً فی الحمّام»منظور ما از آن ظهور، این مفاد ابتدایی و تطابقی نخواهد بود؛ مثلاً در 
کلامی است مرکّب از سه کلمه:  «رأیتُ أسداً فی الحمّام»مراد ابتدایی و تطابقی مطرح نیست؛ چون 

دیدم شیری را در »در اینجا مراد تطابقی و مفاد کلام این است که: . «الحمّام فی»و  «أسَد»، «رأیتُ »
ای نیست. منظور از ظهور در اینجا قطعاً مراد و منظور از ظهور در اینجا چنین مراد تطابقی« حمّام.

 در اینجا مراد جدیّ و مراد تفهیمی است.
 ش مناسبات مخاطب و متکلم در مراد جدینق

مراد جدیّ و تفهیمی همان معنایی است که مخاطب با توجه به مناسبات ذهنی که بین او و بین 
متکلمّ وجود دارد و با توجه به قرائن و شواهدی که حاکم بر عرف زمان القاء کلام است و با توجه به 

یِ لهلام است و با توجه به اطّلاع مخاطب بر معنای موضوعقرائنی که بین او و متکلمّ مُسبقِ بر القاء ک
لفظ و اطّلاع مخاطب بر موقعیتّ متکلمّ در وقت خطاب، مسائل و تناسباتی که در حول و حوش کلام 

المجموع هویتّی به این حیثزند و اینها یا سابق بر القاء کلام هستند یا مقارن با القاء کلام؛ مندور می
 دهند.کلام می

 مثال تعیین هویت رجل با افزودن قیود
و بعد برای  «رأیتُ رَجلاً »عنوان مهمله القاء کنیم، مثلاً بگوییم: چطور اینکه اگر ما طبیعتی را به

رأیتُ »کنیم به قید آوردن و بگوییم: ( شروع می که مَقسم برای اقسام واقع شده است این طبیعت مهمله )
نحویاًّ، عجمیاًّ، صاحِبَ رِداءٍ و عَباءٍ و عمامةٍ و بیتهُ فی شارعِ کذائیٍّ و لهَ رجلاً بصیراً، أبیضَ، عالماً، 
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 .«أولادٌ کذا
کم و تدریجاً این کم، کمآوریم، کممی «رجل»در اینجا ما با تمام این قیودی که داریم برای این  

ها همۀ این قید و تخصیصزنیم به این قیود و بالأخره بعد از اینکه از را تخصیص یا تقیید می «رجل»
 گذاریم.کند. ما اسم این هویتّ را ظهور میفراغت پیدا کردیم، این رجل هویتّی پیدا می

واسطۀ این قیود، این رجل دارای بنابراین این رجل گرچه ابتدائاً بدون قید القاء شده است، ولی به
الأخره منظور مولا از این رجل چه ب»شود که اگر از ما سؤال کنند که: ای مییک شاکله و پیکربندی

 کند.الآن این رجل در زید بن أرقم ظهور پیدا می« منظور زید بن أرقم بود.»گوییم: می« کسی بود؟

 تبدیل طبیعت مبهم به مراد معین
گفتیم: اش همان مرد بود. اگر میاما قبل از اینکه ما این قیود را بیاوریم، این رجل معنای تطابقی

شد و اثرات ، در اینجا طبیعت، طبیعت مبهمه بود و براساس ابهام، روی آن حکم می«جلاً رَأیتُ رَ »
ابهام بر این طبیعت حاکم بود. این طبیعتِ ما ظهور در ابهام داشت؛ ولی وقتی که ما شروع کردیم به 

و مفهوم  قید آوردن، آن ظهور ابتدایی که معنای تطابقی است، از آن معنای تطابقی به یک معنا و مراد
گذاریم که متکلمّ کند که ما اسم آن را ظهور جدیّ و مراد جدیّ و مفاد تفهیمی میجدیدی انسلاخ پیدا می

 گذاریم ظهور تفهیمی و ظهور جدیّ.در صدد القاء این مراد به مخاطب است. ما اسم این را می
 اثر یکسان قرائن لفظی و غیرلفظی

بخشد، قرائن لفظیهّ باشند کند بین اینکه آنچه به این لفظ ما محتوا میاب دیگر فرق نمیحساینروی
کند که آیا ما قبلاً بر این یا آنها قرائن لبُیّه و حالیهّ باشند؛ مقالیهّ باشند یا مقامیهّ. در اینجا دیگر فرق نمی

کدام اینها فرقی کنیم. هیچن قرائن اطّلاع پیدا میقرائن اطّلاع داشتیم یا در زمان القاء این کلام بر ای
 کند.نمی

 اثر قرینه منفصل بر انعقاد ظهور
حالا بیاییم سراغ این تفصیل مرحوم آخوند و ببینیم که در تشکیل مراد جدیّ و در انعقاد مراد  

تثناء متصّل در جدیّ و تفهیمی، آیا بین استثناء متصّل و منفصل فرقی هست یا نه؟ لا شکّ بر اینکه اس
کند، خود همین کلام، حکم قرینۀ لفظیۀّ مقارن با القاء کلام را دارد و وقتی که متکلمّ این کلام را القاء می

دهد و به این لفظی که از ناحیۀ متکلمّ القاء شده است، عقد ظهور قرینۀ لفظیهّ به آن کلام ظهور می
 بخشد.می

 تخصیص پیش از بیان عام
تکُرِم  لا»کنیم که متکلمّ این استثناء را قبل از بیان عامّ القاء کرده است. اول گفته: حالا ما فرض می

توانیم بگوییم چون استثناء منفصل آیا در اینجا می «أکرِم کُلَّ عالمٍ!»گوید: بعد بلافاصله می «زَیداً!
در تمام  «کرِم کُلَّ عالمٍ أ»شود؛ بلکه ظهور در غیر زید نمی «أکرِم کُلَّ عالمٍ »است، این موجب ظهور 

زند؟ کند و به ظهور دست نمیفقط رفع ید از ظهور می «تکُرِم زیداً  لا»علماء محفوظ است و این 
 توانیم چنین حرفی بزنیم.نمی

چون ما گفتیم که در انعقاد ظهور بین متکلمّ و بین مخاطب، قرائن سابقه و حالیهّ دخالت مستقیم  
لام، استثناء متصّل بیاوریم، خود این آوردن استثناء متصّل در کلام واحد، دارند. چطور اگر ما با ک

طور اگر آن استثناء ما، قبل از القاء کلام باشد، قرینۀ بر انعقاد ظهور در مابقی از مستثنیٰ است، همین
که  شودآن هم با وجود زید قطعاً قرینه برای عدم انعقاد ظهور در غیر زید خواهد شد. بلکه موجب می

 ظهور داشته باشد در عالمِ غیرِ زید، چون قبل از آن قرینه بوده است. «أکرِم کُلَّ عالمٍ »
 خصومت مولا با زید به عنوان قرینه

را نگوید، اما خود مخاطب این را از ارتباط با مولا  «تکُرِم زیداً  لا»طور اگر این مولا همین
ع دارد یا از حالت مولا اطلاع دارد؛ در اینجا تمام بفهمد، مثلاً از خصومت بین مولا و بین زید اطّلا
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اینکه در صورت القاء کلام از شود برایقرائنی می 1( فرمایندکه مرحوم کمپانی میطوریهمان اینها )

آید، به آن متکلمّ، معنایی در ذهن مخاطب بیاید. آن معنایی که هنگام القاء کلام در ذهن مخاطب می
کند؟! چه صورت استثناء و تخصیص متصّل با منفصل چه فرقی میدر این گوییم ظهور لفظی.می

 کند.تخصیص ما متصّل باشد چه منفصل فرقی نمی
 تخصیص بلافاصله پس از عام

تکُرِم الفسُّاقَ مِن  لا»بعد بلافاصله بگوید:  «أکرِم کُلَّ عالمٍ!»مثال اگر مولا بگوید: بابمن
است یا منفصل؟ باید بگوییم که منفصل است؛ چون با هم که نیاورده است. این استثناء متصّل  «العلُمَاء!

کند؟! فرق می «أکرِم کُلَّ عالمٍ إلاّ الفسُّاقَ مِنهم!»آیا اینکه بلافاصله بعد از آن آورده است با اینکه بگوید: 
زند را تخصیص می «لَّ عالمٍ کُ »، «إلاّ الفسُّاقَ »، این «أکرِم کُلَّ عالمٍ إلاّ الفسُّاقَ مِنهم»چطور اینکه در 

و بعد از آن بلافاصله  «أکرِم کُلَّ عالمٍ!»طور اگر بگوید: شود، همینو باعث ظهور در غیر فسّاق می
 این باعث ظهور در غیر فسّاق خواهد شد. «تکُرِم الفسُّاقَ مِن العلُمَاء! و لا»بگوید: 

 چگونه است؟ـ حالا اگر این فاصله زیاد بود، انعقاد ظهور  تلمیذ:
 کنیم.ـ آنجا را هم عرض می استاد:

 مثال اسد و قرائن حمام
با توجه به  «رَأیتُ أسداً »آن را نگویید، این گفتن  «فی الحمّام»و  «رَأیتُ أسداً »اگر بگویید که 

و  «رأیتُ رَجلاً شُجاعاً عَجیباً فی الحمّام»اینکه فرض کنید که مولا قبل از آن، در این روز گفته است: 
آید، یا در باغ وحش است دانید که مولا امروز باغ وحش نرفته است؛ شیر هم که در خیابان نمیشما می

من پهلوانی را در »یا در جنگل. در اینجا وقتی که مولا امروز حمّام رفته است و قبلاً هم به شما گفته: 
آیا این اسد ظهور در حیوانِ مفترس . «رَأیتُ أسداً »گوید: ، این قرائن هست و حالا مولا می«حمّام دیدم
گوید در حیوان مفترس ظهور دارد؟! خیر، ظهور در رجلِ شجاع دارد. چه کسی میدارد؟! نه

منفصل است، ولی انفصال موجب عدم ظهور ]اسد[ در رجل  «رَأیتُ أسداً »با وجود اینکه قرینه از این 
 شجاع نخواهد شد.

ً فی »و یک دقیقه بعد بگوید:  «سداً رَأیتُ أ»طور اگر مولا بگوید: همین  رأیتُ رَجلاً شجاعا
 در اینجا حیوان مفترس ]رجل شجاع[ بوده است. «أسد»شود بر اینکه منظور از ، این قرینه می«الحمّام

 برداشت مخاطب در فاصله تا بیان قرینه
تا آن وقتی که گفته  «رَأیتُ أسداً »ای که مولا گفته است: حالا صحبت در این است که بین فاصله

دارد؟ منظور  «رَأیتُ أسداً »، مخاطب چه برداشتی از این کلام «رأیتُ رَجلاً شجاعاً فی الحَمّام»است: 
داند شما که پرسیدید اگر فاصله زیاد بشود، همین است دیگر که در این فاصله وقتی هنوز مخاطب نمی

قرینه خواهد آمد یا نه، در عرض این یک ساعت مخاطب چه برداشتی از  «رَأیتُ أسداً »که آیا برای 
 این کلام دارد؟ نکته در اینجاست.

ظهوری در حیوان مفترس دارد که اسم این را ظهور ابتدایی  «رَأیتُ أسداً »مخاطب ابتدائاً از  
، برای مخاطب در «مرأیتُ رَجلاً شجاعاً فی الحَمّا»ساعت بعد متکلمّ گفت:  گذاریم. وقتی که یکمی

 شود.شود و مراد جدیّ برای مخاطب در رجل شجاع جایگزین میانعقاد ظهور ابتدایی کشف خلاف می
 مقایسه تخصیص فوری و تخصیص با فاصله

ص منفصل   استثناء منفصل هم همین است؛ تخصیص منفصل هم همین است. وقتی مخصِّ
صورت لاشک و لاشبهه که در عقد ست؛ در اینوقت مخصّص منفصل بلافاصله اخواهد بیاید، یکمی

دانند؛ یعنی چطور اینکه مخصّص منفصل ظهور، این مخصّص منفصل را مانند مخصّص متصّل می
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طور مخصّص منفصل ما، اگر بلافاصله کند، همین]متصّل[ عاقد ظهور است و خودش ظهور ایجاد می
 بیاید، خودش عقد ظهور است.

ص ما منفصل بود و مدتی گذشته بود، یک ظهور ابتدایی برای این مخاطب پیدا  اما اگر مخصِّ
گذارد و شود. حالا که این ظهور ابتدایی پیدا شد، در اینجا مخاطب بنا را بر حجّیت این ظهور میمی
رود؛ اما هنوز و دنبالش می« است. “أکرِم کُلَّ عالمٍ ”منظور مولا از این کلام همین معنای »گوید که: می

ص منفصل میبه دن  «تکُرِم الفسُّاقَ مِن العلُماء! لا»گوید: آید که میبالش نرفته است که یک مخصِّ
 دو حالت آگاهی متکلم از مخصص

شود برای این قضیه تصویر کرد: حالت اول: اینکه متکلمّ در مقام القاء در اینجا دو حالت می 
 ر نکرده است.این حکم، خودش متوجّه مخصّص بوده است؛ ولی مخصّص را ذک

 تغییر نظر متکلم پس از حکم عام
حالت دوم: اینکه متکلمّ در مقام القاء حکم، خودش متوجّه مخصّص نبوده و اصلاً از اول نظرش 

، نظرش به استیعاب جمیع افراد علماء است. «أکرِم کُلَّ عالمٍ!»گوید: روی عامّ بوده است. از اول که می
پس « چه حرفی بود من زدم؟! فسّاقِ من العلماء که نباید إکرام بشوند! این»گوید که: بعداً با خود می

 «دست نگهدار، فسّاق از علماء را إکرام نکن!»گوید: می

 آگاهی شارع از تخصیص هنگام انشای حکم
شود بر اینکه ظهور جدیّ از اول، تمام علماء بوده است و در اینجا دیگر در اینجا کشف می

رفع ید از ظهور جدیّ و مراد تفهیمی است؛ ولی در صورت اول که از اول بداند  رفع ید از این ظهور،
که این متکلمّ در مقام استیعاب همۀ افراد نبوده است ولی مصلحت را در این دیده است که اول کلام را 

 طوری است. حکمی کهطور نیست[ و در همۀ اوامر انشائیۀّ شارع اینعنوان عموم القاء کند، ]اینبه
روی امر رفته است و بعث به طرف آن موضوع و مورد امر شده، از اول با آن تخصیص در نظر 

طور نبوده است که از اول مولا روی همۀ اوامر انشاء کند، بعداً تخصیص بزند؛ مولا بوده است. این
 دانسته که یک فردی از این افراد خارج است.بلکه از اول مولا می

 حکام شرعیتفاوت نسخ و تخصیص در ا
شود یا نه؟ تبدلّ رأی در اوامر و نواهی شرعیهّ آیا برای مولا کشف خلاف و تبدلّ رأی پیدا می

در آنجا نیست. ما در مقام نسخ که نیستیم، بلکه در مقام تخصیص هستیم. در مقام نسخ از اول حکم 
سمت شود و صلاة بهیالمَقدِس رفته است و بعد، تبدلّ رأی و انشاء پیدا مسمت بیتروی صلاة به

گوییم نسخ؛ نسخِ زمانی یا تخصیص شود. این را میالمَقدِس میسمت بیتالعتیق جایگزین صلاة بهبیت
 زمانی بنا بر اختلافی که در اینجا هست.

 ظهور ابتدایی مخاطب پیش از وقت عمل
قطعاً در آنجا  ولی در آن اوامری که هنوز موقع عمل نرسیده است و متکلمّ در مقام بیان است،

کند، ابتدائاً خود مولا و متکلمّ آگاهی و اطّلاع بر آن مخصّص دارد. پس کلامی را که ابتدائاً القاء می
شود. حالا هنوز وقت عمل به این حکم نرسیده است، مخاطب ظهور برای این کلام، ظهور ابتدایی می

ته و قرائن لفظی که فعلاً دارد، برای خودش خواهد به آن عمل کند، با توجه به شرایط و قرائن گذشکه می
دهد. پس با توجه به اینکه هنوز موقع استثناء منفصل و موقع تخصیص ظهوری را در اینجا قرار می

 دهد.منفصل نیامده است، یک ظهوری را قرار می
ا برای منظور بیند در اینجکند و میاین عبد نگاه می «أکرِم کُلَّ عالمٍ!»گوید: مثال شارع میبابمن
ای نیامده است؛ نه قرینۀ سابقه، نه قرینۀ حالیهّ، نه لفظیهّ و نه مقامیهّ، ، قرینه«أکرِم کُلَّ عالمٍ »شارع از 

تکُرِم  لا»شود. حالا اگر تشکیل می «کُلَّ عالمٍ »کدام نیامدند. الآن ظهور جدیّ برای مخاطب در هیچ
 شود.سبب رفع ید از آن ظهور می «م الفسُّاقَ مِن العلُماءتکُرِ  لا»آمد، این  «الفسُّاقَ مِن العلُماء

 دو تفسیر از مقصود آخوند درباره مخصص منفصل
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گوییم: ظهور عبارت است از آن مفادی که با توجه به قرائن و شواهدی که در زمان القاء ما می
ور برای این مفاد رفع ید آید، از ظهشود و آن حکمی که بعداً میکلام حاکم است، برای متکلمّ پیدا می

ص منفصل همین باشد که ما عرض کردیم، یعنی متکلمّ می کند. حالا اگر منظور مرحوم آخوند از مخصِّ
نحوی بیان کرده است که آن مخصّص منفصل، با توجه به در مقام بیان خطاب، مخصّص منفصل را به

تصّل را دارد، بنابراین فرق گذاشتن شرایط حاکم بر آن القاء کلام، در انعقاد ظهور، حکم مخصّص م
 بین مخصّص منفصل و متصّل خلاف است.

نحوی اما اگر منظور مرحوم آخوند این است که شرایط انعقاد ظهور برای تشکیل ظهور، به 
بوده است که آن استثناء منفصل و مخصّص منفصل، خلاف توقعّ مخاطب را در هنگام انعقاد ظهور 

 جای خودش محفوظ است.کلام مرحوم آخوند به صورتایجاد کند، در این

 استقرار ظهور پس از بررسی همه قرائن
دهیم. تا وقتی که با توجه به گیری کلام در زمان القاء میحساب ما ظهور را به شکلاینروی

قرائن و با توجه به احتمالات، در ذهن مخاطب هویتّی از این کلام پیدا نشود، هنوز ما برای کلام، 
ری قائل نخواهیم بود. وقتی که مخاطب با توجه به شرایط متکلمّ و خودش، شرایط محیط و قرائن ظهو

لفظیهّ، مقامیهّ و حالیهّ، محتوایی را برای خودش ایجاد کرد، وقتی که در چنین موقعیتّی قرار گرفت، ما 
 «حالا برای مخاطب ظهور منعقد شد.»گوییم: می

 تظاررفع ید از ظهور با دلیل خلاف ان
بعد از این حال ]انعقاد ظهور[ اگر مخصّص و کلام و مطلبی از ناحیۀ مولا آمد که خلاف توقعّ 

اینکه شود، نهاینجاست که رفع ید از ظهور می« این دلیل، دلیل حاکم است.»گوییم: متکلمّ شد، ما می
مخاطب پیدا بشود.  تصادم با ظهور بشود. بنابراین ممکن است چند روز طول بکشد تا این ظهور برای

« منظور مولا این بوده است.»چند روز طول بکشد تا بالا و پایین و تمام قرائن را بسنجد، بعد بگوید که: 
اینکه مولا کلامی را بگوید، فوراً پشت سرش ظهور باشد، همین ظهور محضطور نیست که بهاین

 گویند.نوعی که اینها می
 هور گفتیم؛ در حقیقت باید بگوییم اینجا اصلاً ظهوری نیست.ـ ما از باب تسامح به آن ظ تلمیذ:

 انتظار پایان کلام پیش از انعقاد ظهور
ـ اصلاً ظهور منعقد نشده است. چطور اینکه اگر مولا کلامی را بگوید، آیا تا کلامش تمام  استاد:

نید اینکه مثلاً مولا کنید ببیگویید که برای این کلام ظهور منعقد شده است یا صبر مینشود، شما می
. «رأیتُ أسَداً فی حَدیقةِ الحَیوانات»گوید: وقت میایستد؟ یک، کجای کلامش می«رأیتُ أسداً »گوید: می

 شود.گویید...؛ بله، معنای تطابقی ایجاد می، شما نمی«دیدم شیری را»گوید تا می
 حضور معنای مطابقی در مجاز و کنایه

البته کنایه  که عرض کردم، در مجاز، در کنایات و در معنای حقیقی، در تمام اینها )طوریهمان 
یعنی دیدن  «رأیتُ »آید. نخواهید معنای مطابقی به ذهن می یا ( بخواهید همان معنای حقیقی است

 دادن گاهی اوقات به معنای رؤیت و دیدن است، گاهی اوقات به معنای فکر کردن و نظر «رأی» )
، «اسداً »گوید: به ذهنم آمد؛ بعد که می« دیدم»، آن معنا یعنی «رأیتُ »گوید:[ ( ]تا متکلمّ می است

 نخواهید معنای حقیقی شیر به ذهن شما آمد. یا بخواهید
 احتمال معنای حقیقی اسد با قرائن محیط

کنید بلکه صبر می« عجب! شیر دیدی؟!»گویید: ، فوراً که نمی«رَأیتُ أسداً »گوید: اما تا متکلمّ می
؛ هان! در اینجا این «رأیتُ أسَداً فی حَدیقةِ الحَیوانات»گوید: وقت میایستد. یکببینید که متکلمّ کجا می

کند؛ هنوز نصّ هم نیست! فقط ظهور است؛ چون ممکن است در حیوان مفترس ظهور پیدا می «أسد»
و سر کلمۀ حمّام  «رأیتُ أسَداً فی الحمّام»گوید: وقت میر حدیقة الحیوانات دیده باشد. یکپهلوانی را د

 «منظورش رجل شجاع است.»گویید که: ایستد. در اینجا میمی



_______________________________________________________________________________________________________ 

۷ 

ید که کنکنید، بلکه صبر میظهور را بر متکلمّ تحمیل نمی چطور شما در کلام واحد فوراً یک
کنید، بالا و پایین، قرائن و تمام شواهد را وقتی هم که ایستاد، فکر میایستد؟ تازه متکلمّ در کجا می

گیرید؛ شاید متکلمّ، شیری داشته است و خواسته ببرد آن را در حمّام بشوید. همۀ قرائن را در نظر می
ن پس این کلام متکلمّ در ای»گویید: گیرید. وقتی همۀ قرائن را در نظر گرفتید، حالا میشما در نظر می

 «ظهور دارد.
پس چرا این »گویید: شنوید، میای بر خلافش از متکلمّ میاز این قضیه گذشت، فردا یک قرینه 

گفت و ما را از اشتباه طور نگفت؟! پس میگفت دیگر! چرا از اول اینرا زودتر نگفت؟! این را باید می
 شود رفع ید از ظهور.این می« آورد.درمی

 ام ثبوتتفاوت ظهور واقعی و مق
 صورت تمام حکومت و ورود و این قوانین برای تشخیص ظهورِ واقعی است.ـ در این تلمیذ:
ـ برای تشخیص ظهورِ واقعی است، نه ظهور اوّلی. بین ظهور جدیّ و ظهور واقعی هم  استاد:

فرق است. در اینجا بهتر است که اصلاً ما ظهور واقعی را به معنای ثبوت بگیریم؛ برای تشخیص 
فهمد، به آن ظهور فهمد. آن چیزی را که مخاطب میثبوت است؛ وإلاّ ظهور آن است که مخاطب می

 گویند، این نیست که مخاطب بفهمد.گویند؛ ولی صحبت در این است که اینکه این آقایان میمی

 حجیت ظهور شخصی و نقد ظهور نوعی
فهمد؛ ما به آن ظهور مفاد ابتدایی می فهمد، یکمخاطب از کلام متکلمّ، یک مسئله را ابتدائاً می

گوییم. حالا مخاطب اگر بر مفادی مستقر شد و قرار گرفت، ما به آن گوییم؛ بلکه معنای مطابقی مینمی
گویند نیست. این طور که آقایان میشود ظهور شخصی. پس قضیه اینگوییم ظهور. آن ظهور میمی

گوییم معنای تطابقی. ما به معنای ابتدایی، ه ما به آن میگویند، همان ظهور نوعی است کظهوری که می
گوییم ظهور که مخاطب بر آن کلام، استقرار پیدا کرد و این ظهور وقتی می گوییم. در آنظهور نمی

 شود.برایش حجّت می
 نقش ذهنیات مخاطب در استمرار حجیت

ماند استدامةً، یا اقی میحالا که برایش حجّت شد، از دو حال خارج نیست: یا این حجّیت ب 
ص و مقیدِّی می برد. بنابراین ما اصلاً ظهور نوعی نداریم؛ ظهور آید و این حجّیت را از بین میمخصِّ

فقط ظهور شخصی است و آن ]ظهور شخصی[ برحسب حالات مخاطب، ذهنیاّت مخاطب، اطّلاع 
در شرایط القاء این کلام حاکم  مخاطب بر وضع، بر حالات مولا و بر جهات عرفی و بر آن قرائنی که

 است، تمام اینها در آن تأثیر دارند.
 دیدگاه سیستانی درباره قرائن کلام

خواهیم بکنیم، همین قضیه است. من که نظر آقای سیستانی هم در آن بحث فقهی که میچنان
ی را از ایشان دانستم نظر ایشان این است. تقریباً حدود یک هفته پیش بود که من همین بحث فعلنمی

المجموع، مسئله در آنچه ایشان نقل حیثخواهم بگویم که منالبته نمی« عجب!»کردم. دیدم: مطالعه می
خوبی متوجّه این قضیه بودند که اصلاً کلام بدون احتفاف بر آن قرائن اند تمام است. ایشان بهکرده

 1دهد.یخارجیهّ و ملابسات و مقارنات بین متکلمّ و مخاطب، معنا نم

 اهمیت تاریخ تشریع در فهم روایات
را متوجّه بشوید، باید بدانید در آن زمانی  صلیّ الله علیه و آله و سلمّشما اگر بخواهید کلام پیغمبر 

کردند، مخاطبین ایشان چه کسانی بودند و چه شرایطی حاکم بوده است. لذا برای که داشتند صحبت می
مهمّ انعقاد ظهور است؛ باید ما بدانیم تاریخِ آن کلام در چه زمانی بوده  ما دانستن تاریخ، یکی از شرایط

                                           
 .۱3۷)سیستانی(، ص  قاعدة لا ضرر و لا ضرار 1
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 است.
 روایت زکات مال یتیم و معاملات زمان صدور

که فقهاء در آن اختلاف دارند؛  1«لَیس فی مالِ الیَتیمِ زَکاةٌ »الآن مثالی به ذهنم آمد؛ روایتی داریم: 

رهم و دینار گرفتند؛ بعضی مال یتیم را به شتر و گاو و بعضی استثناء کردند و مال یتیم را فقط به دِ 
 گوسفند و... هم گرفتند. البته در روایت اختلاف دارد؛ در بعضی درهم و دینار دارد.

بینیم که اصلاً در آن موقع مالیتّ، خیلی به ندرت و در اگر ما به شرایط آن زمان نگاه کنیم، می
کردند، با ۀ مالیتّ افراد براساس اجناس بود. معاملاتی که میگرفت و عمدحداّقل به نقدیَن تعلقّ می

گرفتند. یعنی اصلاً معاملات دادند و ده تا گوسفند میکردند؛ مثلاً یک برُد یمانی میاجناس معامله می
کم نقدیَن پیدا شد تا اینکه اصلاً میزان سرمایۀ فرد روی نقدیَن رفت. کم، کمبراساس نقدیَن نبود و بعد کم

اینکه ناظر ناظر به اجناس است نه« لَیس فی مالِ الیَتیمِ زَکاةٌ »بینیم اصلاً اگر ما این را لحاظ کنیم، می
  شود و هم جمیع آن اموال غیر نقدی را مانند گاو و...به نقدین باشد. لذا هم نقدین را شامل می

 روایات زکات مأکولات و مصرف غالب
در بعضی  «در مأکولات خودتان زکات بدهید!»ات داریم که: مثال در مورد زکبابیا اینکه من

دارد، در بعضی روایات گندم و جو و مویز و خرما دارد. بعضی از اینکه در « مأکولات»روایات 
اند که شامل عدس و نخود و بعضی از روایات دارد که در مأکولات باید زکات داده شود، استفاده کرده

 گویند ظهور دارد.د؛ یعنی میشوبرنج و همۀ این چیزها می
کند در گندم و جو و رساند که اینکه زکات را منحصر میولی اطّلاع ما بر تاریخ آن زمان می

اینکه مأکولات، در همۀ ها باشند؛ نهشود که منظور از مأکولات هم همینمویز و خرما، این موجب می
حساب بیایند. ظهور ما یکی از مصادیق بهمأکولات ظهور داشته باشند، بعد گندم و جو و مویز و خر

 مأکولات در آن موقع با توجه به اینها، در آن جهتِ غالبیِ مصرف آن زمان است.

 مثال مصرف برنج در طبرستان
لذا در همان زمان با اینکه برنج مأکول غالبی نواحی طبرستان بوده است مثل الآن که در نواحی 

 علیهم السّلامبینیم که ائمه لبی آنهاست، در عین حال ما میشمال، مازندران و... برنج مصرف غا
شود اند. این دلیل میاند و بقیهّ را نگفتهاند؛ ولی گندم و جو و مویز و خرما را آوردهمأکولات را گفته

اند که در آنها زکات هست، این مأکولات ظهور در همین گندم بر اینکه مأکولاتی که در آن زمان گفته
اینکه دیگر در همۀ مأکولات ظهور داشته باشد و اینها از مصادیق مأکولات ویز و خرما دارد؛ نهو جو، م

 2حساب بیایند.به

 دیدگاه بروجردی درباره شرایط زمان تشریع
فرق  طور که نظر مرحوم آقای بروجردی هم همین است، بدون اطّلاع بر زمان تشریع )پس همان

دوی  ، هرعلیهم السّلامو چه در زمان ائمه  صلیّ الله علیه و آله و سلمّکند، چه در زمان رسول خدا نمی
( اصلاً ظهورگیری از این کلمات امکان ندارد. چطور ممکن است ما از این  اینها تشریع است دیگر!

 3شود.روایات ظهورگیری کنیم؟! اصلاً حجّیت ظهور منعقد نمی

 شرط حفظ تفصیل آخوند در تخصیص منفصل
حساب هیچ فرقی بین استثناء متصّل و منفصل نیست؛ مگر اینکه مخصّص منفصلِ ما اینروی
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آن، مخصّص آمده  نحوی بوده که تمامیت شرایط انعقاد ظهور برای مخاطب تمام شده باشد و بعد ازبه
بردن  اینکه باعث از بینتوانیم بگوییم که این مخصّص باعث رفع ید شده است نهصورت میباشد؛ در این

 ظهور شده است.

 بازنگری در تعارض و حکومت و ورود
سری مسائلی که در اصول عملیهّ ـ در اصول، بابی باز کنیم به نام باب ظهورات و یک تلمیذ:

مطرح شده است، یعنی باب تعادل و تراجیح را در اینجا بیاوریم؛ چون آن تعارض بین دو ادلهّ را هم 
گوییم وقتی که یک روایت قرینه است، در این روایت ون ما میتوانیم بگوییم تعارض است؛ چدیگر نمی

 دیگر اصلاً ظهور انعقاد پیدا نکرده است.
 ـ بله، ظهور نبوده است. درست است. استاد:
آید؛ یعنی اصول عملیهّ و... همه در بحث ـ حکومت و ورود هم باز به بحث الفاظ می تلمیذ:

 شود.ظهورات لفظیهّ مطرح می
 شخصی و احکام کلی تمایز موارد

دانیم. خیلی ـ ما اصلاً خیلی از مسائلی را که در باب تعارض است، از باب تعارض نمی استاد:
از این مسائل، اصلاً مورد شخصی بوده؛ ولی این به موارد کلیّ برده شده است و بعد هم در باب 

اینکه در جهتتعارض مطرح شده است. خیلی از این روایات متعارض، مخصّص دیگری هستند، به
آمدند. بله، فرض کنید که یک حکم الآن آمده است و مخصّص آن مثلاً صد سال دیگر از یک  یک زمان

شود که در اینجا نسخ بوده است. ولی حالا نسخ در أزمانیّ بوده، امام دیگر آمده است، این معلوم می
 تخصیص در أزمانیّ بوده و در زمان اینها انجام گرفته است.

 ادجمع عرفی به جای تعارض در مف
بسا بحث، بحث ترجیح یکی در باب حکومت و... هم تمام اینها از بحث تعارض خارج است و چه

توانیم تمام تعارض ها باشد. ما نمیبر دیگری از باب عامّ و خاصّ و از باب اطلاق و تقیید و از این قبیل
باب جمع عرفی است  خیر، این ازحساب بیاوریم؛ نهبین روایات را از قبیل تعارض در مفاد و... به

 1دیگر! البته مرحوم شیخ هم در آنجا خیلی از اینها را از باب جمع عرفی گرفته است.

ـ گویا اصطلاح حکومت و ورود تسامح است و اصطلاح صحیحی نیست؛ چون این  تلمیذ:
پیدا بخشد. دو دلیل بعد از اینکه انعقاد ظهور پیدا کردند، با هم تضاد حکومت و ورود استغناء نمی

 کشند.کنند؛ لذا بحث حکومت و ورود را پیش میمی
 تفاوت مقام ثبوت و مقام اثبات

کنیم؛ اصلاً در آنجا حکومت وقت ما در مقام ثبوت بحث میـ اینها منافاتی با هم ندارد. یک استاد:
وقتی در مقام  کنیم.وقتی ما در مقام اثبات بحث میو... معنا ندارد؛ چون تبدلّ در آنجا معنا ندارد. یک

طور که گفتم، گاهی اوقات ممکن است برای مخاطب، ظهور منعقد بشود؛ ولی اثبات بحث کنیم، همان
اشتباه فهمیدن هم از این باب است که چون « بله، من اشتباه فهمیدم.»بعداً کشف خلاف بشود و بگوید: 

 «اشتباه فهمیدم.»گوید که: بیند طرفش شارع است، میمی
 ولای عادی و کشف خلاف در حکم شارعتبدل رأی م

بسا ممکن طور که عرض کردم، در اینجا دو قسم است. چهاما اگر طرفش مولای عادی بود، همان
است واقعاً نظر مولا اول بر عموم است؛ بعداً برایش تبدلّ رأی پیدا شده است. مثلاً مولا گفته است که: 

صورت در این قم فقط دو ن العلماء را حذف کن. در اینو شما فسّاق مِ « برای سیصد نفر سفره بینداز!»
نفری. یا مثلاً ثلثشان  شود دووقت سفره میکارشان. آنروند پیِ مانند و دیگر همه مینفر باقی می
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 شود.شوند. بعداً برای مولا تبدلّ رأی میروند و کم میمی
خیر، مطّلع بر ظهور نکرده است؛ نهتوانیم بگوییم که مخاطب به ظهور اطّلاع پیدا در اینجا نمی

بوده است و آن ظهور هم برایش حجّت بوده و بعداً هم کشف خلاف نشده است، بلکه تبدلّ رأی مولا 
طور نیست و شارع در مقام بعَث و زَجر، از اول به بوده است؛ ولی چون در مورد شارع قضیه این

عث رویش آمده و انشاء کرده است، لذا این عبد افراد و مصادیق این موضوع آگاه بوده است و بعد، بَ 
خیر، برای من کشف خلاف شده است؛ یعنی آن ظهوری که اول به آن معتقد و پایبند نه»فهمد که: می

من »اینکه بگوید: نه« بودم و برایم حجّیت داشت، از این به بعد دیگر آن ظهور برای من حجّیت ندارد.
 «عالم به ظهور نبودم.

 ات خمس و قلمرو ظهورمثال روای
مسائل باب تراجیح از این باب است؛ یعنی ظهور منعقد شده است. مثلاً زمان امام صادق  

ِ خُُُسَهُۥ وَللِرَّسُولِ وَلِِِي ٱلقُۡرۡبََٰ وَٱلۡۡتَمََٰٰ وَٱلمَۡ ﴿در آیۀ  علیه السّلام نَّ لِِلَّّ
َ
ءٖ فأَ ِن شََۡ نَّمَا غَنمِۡتُم م 

َ
سٰكِيِن وَٱعۡلمَُوآْ أ

بيِلِ وَ  فی »کنند که: کنند که حضرت پنج مورد را ذکر میفرض کنید یک روایت را بیان می 1﴾ٱبنِۡ ٱلسَّ

کاز و المعدن و البحر و الغنائم دار منظور »گوییم: پس می 2«الحرب و فی أرباحِ المکاسبِ خُمسٌ. الرُّ

این مکلفّ هم الآن همین را و این روایت در اینجا ظهور دارد. « این پنج مورد است. ﴾غَنمِۡتُم﴿از 

 فهمد.می
 خمس ارث و تفاوت شمارش با انحصار

 « 3در ارث هم خمس هست.»فرمودند:  علیه السّلامبینید امام صادق دفعه میفردا مثلاً یک 

 «گویم.حالا نخواستم بگویم، الآن می»فرمایند: مثلاً حضرت می« چرا دیروز نگفتید؟!»گوید: می
تبدلّ رأی پیدا شده است؛ تبدلّ نبوده  علیه السّلامتوانیم بگوییم برای امام صادق در اینجا دیگر نمی

کنیم بر اینکه دیروز از این پنج تا سؤال شده است، بنابراین حضرت وقت در اینجا ما حمل میاست. آن
 تا سؤال شده این پنج تا را فرمودند و در مقام استقصاء و استیفاء جمیع موارد نبودند و چون از این پنج

فردا از است، حضرت هم این پنج تا را گفتند. فردا از ارث سؤال شده است، پس ارث را فرمودند. پس

 حضرت هبه را هم فرمودند. 4هبه سؤال شده است،

 اختلاف دیدگاه درباره خمس هبه و ارث
است، این پنج موردی که برای خمس »گویند: ها میلذا در اینجا الآن دو بحث هست: بعضی

خیر! این روایت انحصار را اما قول دیگر بر این است که نه« خمس انحصار در این موارد دارد.

نظر من هم بر همین است که هبه خمس دارد و ارث هم خمس دارد،  5رساند، بلکه در مقام عَدّ است.نمی

برد، مو یا دورتر ارث میوقت از پسرعمثل پسر و پدر و...؛ یک ذوی الرّحم القرَیبالبته ارثِ بعید، نه 
 این خمس دارد. اما از عمّه و دایی و مادر و پدر و...، اینها خمس ندارد.
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این است که هبه و... خمس ندارد. این بنا بر  ( علیهاللهرضوان )اما نظر آقا )علامه طهرانی(  
د و طبق انعقاد ظهور شوآورد، برایش انعقاد ظهور میدست میالمجموع بهحیثآن قرائنی که انسان من

 کند و در هر صورت اطّلاع بر شرایط زمان ]مهم است[.هم مسئله برایش حجّیت پیدا می

 تغییر ظهور شخصی با دسترسی به قرائن جدید
بینیم این بینیم، میکنیم و کتب را میسال روایات را بررسی می ۱400الآن برای ما که بعد از 

سال پیش که هنوز مخصّص منفصل  ۱400ی ظهور برای زراره در کلام ظهور در این قضیه دارد؛ ول
 کند. برای ما این ظهور دارد.نیامده است، با ظهور ما تفاوت پیدا می

 یافتن قرینه تازه و حکومت ظهور بعدی
این کلام »گوییم که: می« در فلان حدیث ظهور چیست؟»مثال الآن اگر از ما بپرسند که: بابمن

کنیم، اما فرض کنید که سال دیگر مراجعه به یک کتاب دیگر می« حضرت ظهورش در این است.
ر جدید شود و بعد، ظهوبینیم این روایات این را تقیید کرده است؛ در اینجا رفع ید از این ظهور میمی

طور دائماً ظهورات در حال تغییر و تبدلّ شود. پس ممکن است برای شخصی همینبرای ما پیدا می
شود و آن ای متوجه میباشد؛ ظهور بعدی بیاید و بر ظهور اوّلی حکومت کند؛ اما سال بعد با قرینه

 .هَلمَُّ جَرّاً قرینه برایش یک ظهور دیگر ایجاد کند و حکومت کند و 
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